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Abstract 

Joseph Conrad’s novella Heart of Darkness (1899) is one of the most important 

literary writings in English literature. Due to its main theme of colonial issues in the 

African country Congo, the work has given rise to various debates and opinions to 

date. Some believe that Conrad’s text bears anti-colonialist discourse, whereas 

others stand against it. In this study, the researcher argues that Conrad’s Heart of 

Darkness is a colonial text which confirms the ideology and policy of European 

colonialism, especially the British one. In this regard, by using new historicist 

intertextual reading and critical views of eminent post-colonial critics, the researcher 

attempts to determine and examine the novella’s racist discourse in order to draw the 

conclusion that Conrad’s text is part of the European colonialist system. By 

misrepresenting and marginalizing Africa and its natives, Conrad has created a 

terrifying and unpleasant image of non-European lands and peoples to acknowledge 

the necessity of their colonization. 
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  رمان كوتاههاي نژادپرستي و استعماري در  واكاوي گفتمان
Heart of Darkness )يكيتار دل(  

  *امين مذهبمحمد

  چكيده
 ) اثـر جـوزف  1899( دل تـاريكي بر آن است كه نشان دهد رمان گر   در اين مقاله، پژوهش

 خصـوص  بهي اروپايي، گر ايدئولوژي و سياست استعماركنندة   تأييداستعماري و  يكنراد متن
با استفاده از تحليل بينامتني كوشد  ميگر    پژوهش ،منظور  بدين. ستبريتانياي عصر ويكتوريا

 ـ باوري نوين و ديدگاه تاريخ مطالعـات پسااسـتعماري، گفتمـان     منتقـدان نـاميِ   ةهاي نقادان
نشان دهد كـه رمـان كنـراد درحقيقـت بخشـي از نظـام        تانژادپرستي متن را مشخص كند 

انگاري آفريقا و بوميان، تصـويري   مايهنمايي و فرو ي اروپايي است كه با واژگونگر استعمار
 ةيند از سرزمين و مردمان غيراروپايي ترسيم كرده است تا بر لزوم سلطآ و ناخوش ناك ترس

 كند.تأكيد آفريقا  استعماري

  .نژادپرستي ،گفتمان استعماري ،دل تاريكي نراد،جوزف ك ،امپرياليسم ها: دواژهيكل
 

  . مقدمه1
)، Joseph Conrad( جوزف كنراد بريتانياييـ  يلهستان يسندةنو نوشتة ،تاريكي دلرمان كوتاه 

 سـال  در چـاپش  نينخسـت  زمـان  ازرمـان   ين. اشود مي شمرده انگليسي ادبيات مهم آثار از
 را ستميقرن ب اتينقد ادب ةصحن در ريناپذ انيپا يجدل نگارش، از پس سال سه يعني، 1902

وهي به دفاع از كنراد برخاسته و داستان او را نقد گفتمـان امپرياليسـتي و   گر رقم زده است. 
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سعيد است كه در  اين منتقدان ادبي ادوارد ترينِ از مهم .اند آفريقا دانسته ةي در قارگر استعمار
» سـوم  گامان مطالعـات جهـان   نخستين پيش«) كنراد را از 1994( فرهنگ و امپرياليسمكتاب 
درمقابـل، منتقـدان    ).18( دانـد  ي مـي گـر  نويسي او را ضداستعمار داستانشمارد و هنر  برمي
ي و ديـدگاه  گـر  هاي استعمار ها و ايدئولوژي اند كه كنراد را از سامانه ي نيز اعلام كردهگردي

دو  .كننـد  ي معرفي ميگر او را حامي استعمار دل تاريكيو متن  نديب ينماروپامداري متمايز 
) Benita Parry) و بنيتا پري (Chinua Achebeتوان چينوآ آچبه ( منتقد مهم در اين زمينه را مي

سيماي آفريقا: نژادپرستي در «نام  برانگيز را زير جستاري جنجال 1975نام برد. آچبه در سال 
آن را نژادپرستي كنراد در اثرش را واكاوي و  گفتمانِ ،و در آن كردچاپ » كنراد دل تاريكي

 .)1785اروپـاي متمـدن تفسـير كـرد (    » يگـر عنـوان دنيـاي دي   سيماي آفريقا بـه « ةالقاكنند
شـود، بوميـان    مقابل تمدن اروپايي محسوب مـي ة است و نقط »يگردي«كه آفريقا  ييجا آناز

، بنيتـا پـري در   صـورت  همين هفرومايه انگاشته شوند. ب دهستند و باي »يگردي«آفريقايي هم 
پـردازي و بازنمـايي آفريقـا     نويسد كـه وجـود انگـاره    ) مي1983( امپرياليسم كنراد وكتاب 

افكن در متن رمان، درواقع به اثـرات   هاي تاريك و هراس عنوان سرزميني آكنده از جنگل به
آفريقـا و مردمـان    ةكند و تصويري مخـوف از قـار   ي در آفريقا اشاره ميگر  تباهي و وحشي

  .)5دهد ( مي ارائه جا آن
دليل سـردرگمي   ،)Patrick Brantlinger(گر منتقد معروف پسااستعماري، پاتريك برانتلين

كنراد از ويژگي امپرسيونيسـتي در مـتن اثـرش     ةرا استفاد دل تاريكيبرخي از ناقدان رمان 
) نوعي سبك نقاشي در قـرن  impressionismايي (گر  ). امپرسيونيسم يا دريافت364داند ( مي

گونـه را   حـالتي سـايه   ،هاي خاص و ضرب قلـم  است كه با استفاده از رنگنوزدهم فرانسه 
 رايـج فاصـله   شود كـه از سـبك و عـرف    گونه تابلويي هنري آفريده مي كند و اين ايجاد مي

هنرمند امپرسيونيست بخواهد رنگ سبز را در تابلوي خـود خلـق   گر   اگيرد. براي نمونه،  مي
دهد. زبان و نوع اسـتفاده از واژگـان    مي انجامن كار را كند، با تركيب دو رنگ آبي و زرد اي

مدعي است كه وجه امپرسيونيستي در متن گر در رمان مذكور نيز بدين ترتيب است. برانتلين
نيـز تـوجيهي   گـر  برانتلين درواقع. )365(كنراد به پيدايش ابهام و چندمعنايي دامن زده است 

كنـراد همـين ويژگـي امپرسيونيسـتي اسـت؛      دشواري درك دقيق اثر علت كند كه  ارائه مي
استعماري يا ضداستعماري كاري دشـوار   تلقي اثر به متني كند كه نوعي اعلام مي بنابراين، به

، زمـان  هـم كنـد، امـا    نژادپرستي در رمان اشاره مـي  ةدرستي به مسئل آچبه به چنين هماست. 
پيـام ضداسـتعماري معرفـي     ةدر بند پاياني جستارش، نوشـتار كنـراد را دربرگيرنـد   ويژه  به
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كنـد، امـا    خوبي درك و محكوم مي كنراد، پليدي و پلشتي استثمار امپرياليستي را به«كند:  مي
  .)1794(» است نمايد، ناآگاه آوري از وجود نژادپرستي كه رخ مي شگفت  طور به

پـژوهش بـا اسـتفاده از خـوانش بينـامتني      ايـن  شـده،   به مطالب مطرح رو، باتوجه ازاين
ايـن حـوزه و تحليـل     ةباوري نوين، عقايد پسااستعماري برخـي از منتقـدان برجسـت    تاريخ

پـردازد تـا از بحـث     اثر جوزف كنـراد مـي   دل تاريكيبه واكاوي رمان  ،شخصيت كورتس
بلكـه   ،ضداستعماري نيسـت  فقط و آچبه فراتر رود و نشان دهد كه متن كنراد نهگر   برانتلين
 ،يياروپـا  ياز نظام اسـتعمار  تنها نه قا،يآفر در يگر استعمار استيس و گفتمان از كنراد انتقاد
 يهـا  اسـت يو س هادار ةنحـو  متوجـه  درواقـع  بلكـه  ،درو نمـي فراتر  ،ييايتانيبر خصوص به

  .است كنگو در كيبلژ كشور ياستعمار
  
  تحقيق ةپيشين .2
هـاي   موضـوع پـژوهش   ،اودل تـاريكي  رمـان   خصوص به ،چه نوشتارهاي جوزف كنرادگر ا

انـد كـه كنـراد      دانسـته اثـر مـذكور را متنـي ضدامپرياليسـتي     هـا   تـر آن  بيشاند،  بسياري بوده
شـناس   اين افـراد شـرق   ةدهد. ازجمل ناكي اقدامات استعماري اروپاييان را بازتاب مي دهشت
اد را نويسـي كنـر   هنـر داسـتان   سـعيد  تر گفته شد، پيش كه نااست. چن ،ادوارد سعيد ،معروف

نقـد و   ةمنتقـد معـروف در حـوز   گـر  ). دي17انگـارد (  اش مي مخالف عقايد استعماري زمانه
 پاشـد  چيز فرومي همهمطالعات پسااستعماري چينوآ آچبه اهل نيجريه است كه با چاپ رمان 

دل رمـان   ةخـود دربـار   1975به شهرت جهـاني يافـت. او در جسـتار سـال      1958 سال در
حال،  اين با  اعلام كرد كه اين متن حاوي زبان نژادپرستي عليه سياهان آفريقايي است؛ ،تاريكي

كنـد و رمـان او را اثـري ضداسـتعماري درراسـتاي       نويسي كنراد را تمجيد مي او هنر داستان
. )1784(كند  خشونت و ترس برخاسته از اقدمات استعماري اروپاييان تفسير مي سازيآشكار

شخصي كنراد در  هاي هتجرب ة)، كنرادشناس آمريكايي، با بحث دربارJohn Petersجان پيترز (
كنـد كـه    ، اظهـار مـي  دل تـاريكي دادن آن بـه مـتن    آفريقا و سفرش در رود كنگو و ارتبـاط 

وحشـت اسـتعماري و اقـدامات     ةدهنـد  رمان موردبحـث، بازتـاب   ويژه بههاي كنراد،  داستان
 ،پرداز و منتقـد ماركسيسـت انگليسـي    ). نظريه4ند (ا اروپاييان در خارج از اين قاره ةانگر  ستم

جنبش اسـتعمارزدايي   ةكنراد را درون حيط دل تاريكيرمان  ،)Terry Eagletonتري ايگلتون (
دهد و ادبيات داستاني كنراد را شورشي عليه تفكر اومانيسـتي و امپرياليسـتي غـرب     جاي مي

در نقـد و بررسـي رمـان     ،)Andrea Whiteآنـدريا وايـت (   ،منتقـد آمريكـايي  . )135(داند  مي
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 كـه  ايـن وصـف   ويژه بهبوميان آفريقايي،  ةنويسد كه توصيفات راوي داستان، مارلو، دربار مي
حقيقت انعكاسي از سـتم  ند، درا روح هايي افسرده و بي سنه با چهرهگر افرادي لاغراندام،  ها آن

كنـد كـه    او نيز گفتار آچبه را تكرار ميدرادامه، . )191(در آفريقاست  دپوستانيسفاستعماري 
  ). همان(كشد  ، اما خشونت و ظلم استعماري را به نقد ميستيندور از نژادپرستي  اثر كنراد به
منتقدان نامي فعال در نقد و ادبيات پسااسـتعماري و   تر بيشمطرح شد،  چه آنبه  باتوجه

، دل تـاريكي رمـان   خصـوص  بـه باورند كـه نوشـتارهاي كنـراد،     كنرادشناسان غربي بر اين
و روايت مارلو و توصـيفات او از   ندا هاي امپرياليستي و استعماري اروپايي سياست ةنكوهند

خشـونت اسـتعماري سفيدپوسـتان     ةآشكاركننددرواقع  آفريقا ةآفريقاييان، كنگو و خود قار
اسـت تـا بـا اسـتناد بـه خـوانش بينـامتني        ، در اين پژوهش تلاش شده دليل همين است. به
كنراد  تاريكي دلعصر كنراد، اعلام شود كه رمان  هم ةباوري نوين، يعني با دو سفرنام تاريخ

  ايدئولوژي امپرياليستي غرب است. ةدهند كاملاً استعماري و ترويج يمتن
  
  ارچوب نظريهچ .3

آمريكــايي مطالعــات رنســانس، در گــر   )، پــژوهشStephen Greenblattت (لَــينبِگر اســتفن 
) چـاپ كـرد و در   Renaissance Self-Fashioning( خوديابي رنسانسنام  كتابي به 1980سال

براي خواندن و تفسيركردن متون عصر رنسانس سخن گفت.  يآن از روش تاريخي جديد
) ناميـد و آن را بـه   new historicismباوري نوين ( خوانش خود را تاريخ ةينبلت اين شيوگر 

متـون  گـر  كنار ديبه بافت تاريخي، متن ادبي را در د كه منتقد با استنادكراين شكل توصيف 
وسـيله، بـا برقـراري      تـا بـدين   كنـد  ميها مطالعه  ها و انواع گزارش ها، رساله مانند سفرنامه

دهـي   و شـكل  واحد شكل گيرد و ايدئولوژي نهفته در متن ادبي يبينامتني، گفتمان اي هرابط
اي ه ـ با الهام از نوشته. )3- 1( شود اش آشكار هويت نويسنده درقبال روابط قدرت در زمانه

يافتن روابط قـدرت در همـان    ينبلت درپيِگر شناسي،  قدرت، گفتمان و ديرينه ةفوكو دربار
 دنبال آن اسـت  نوين به رباو واقع منتقد تاريخدر). همان(كند  بافت تاريخي گذشته تلاش مي

 كند كه در آن روابط قدرت و ارتباط متن ادبـي بـا   اي را در تاريخ گذشته بازسازي تا لحظه
 يسسرشناينبلت توانست منتقدان گر  ة، روش نقادان1980ةد. در همان دهشو مشخص ها  آن

)، و جاناتان گولدبرگ Jean Howard)، جين هاوارد (Louis Montroseلوييز مانتروز ( :ازجمله
)Jonathan Goldbergنقـد بسـيار    ةباروي نوين به يـك شـيو   ) را به خود جذب كند و تاريخ

ماهيـت  اين است كه تر  . از همه مهمشدمطالعات ادبي بدل  ةدار و توانمند در عرص پرطرف
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شود اين رويكرد نقادانه و نظـري بـا    باوري نوين موجب مي شناسي تاريخ اي روش بينارشته
مانند مطالعات زنان و جنسـيت، پسامدرنيسـم، و    ،خوردبرويكردهاي نقد ادبي پيوند گر دي

) در Marvelous Possessions( زانگي تصاحبات شگفتبا چاپ كتاب  نبلتيگر پسااستعماري. 
 ني ـه زد. در اگـر   يخود را با مطالعات پسااسـتعمار  ةروش نقادان يرسم  طور به 1991سال 

 هـا  ييايو اسپان ها يسيانگل يستياليو امپر انهكار بيو اقدمات فر ها لهيكتاب، او از ترفندها، ح
 يهـا  و تـداوم روش  گويـد  مـي سـخن   يلاديمشانزدهم  قرن) در كايآمر ةنو (قار يايدر دن
 ). 8- 7كند ( مي ميترس يرا از آن زمان تا عصر كنون يستياليامپر

 و هلـن تيفـين   ،)Gareth Griffithsيفيتس (گـر  ت گر )، Bill Ashcroftبيل اشكرافت (
)Helen Tiffin با نوشتن كتاب (نويسد يواسازي م امپراتوري )The Empire Writes Back در (

 نقد و مطالعـات ادبـي معرفـي    رسمي مطالعات پسااستعماري را به دنياي  طور به 1989سال 
شناسي پيچيده و گسترده اسـت؛   ). پسااستعماري داراي يك روشHabib 2005: 738كردند (

شناسـي، مطالعـات نـژاد و قـوم،      شناسـي، باسـتان   نگاري، جامعه پاي فمينيسم، تاريخرد مثلاً
تـوان در مطالعـات و نقـد     بـاوري نـوين را مـي    شناختي، و تاريخ ماركسيسم، مطالعات روان

مـدها و  آ د تا پينا درپي آن يپسااستعمار ). منتقدانBressler 202پسااستعماري مشاهده كرد (
و استعمارشــده گــر   اســتعمار دو فرهنــگ پــس از رويــارويي آثــاري را بررســي كننــد كــه

). ibid.: 198كنـد (  ي تلقـي مـي  گـر اولي خود را بسـيار برتـر از دي   كه يزمانخيزند، در  برمي
سرنوشـت  بر جهـان   يران اين باور بودند كه حكم برها در قرن نوزدهم  ييبريتانيااز  يبسيار

و حتـي صـنعتي    ،، فرهنگـي، زبـاني  دليل، يك نوع برتري نژادي  همين  به. استكشورشان 
و  يبريتانيا با اسـتفاده از تـوان سياس ـ  ي را احاطه كرد. گردي خودي/ ةفت و دوگانگر  شكل
باارزش  يمواد خام و كالاهااز  و تبديل شد يين قدرت امپرياليستتر بزرگخود به  ياقتصاد
تبار پسااستعماري،  هندي )، منتقدAnia Loombaآنيا لومبا ( سوءاستفاده بسيار كرد. ها همستعمر
كـه بوميـان را    انگر استعماراستثمار بوميان آفريقايي شدت يافت و  :كند اظهار ميباره  دراين

ي، آن اروپاي دينيعقايد و تعاليم انگاشتند، كوشيدند از طريق  نژادي پست مي ازفرودست و 
. اين مسائل و مضامين به موضوع كـاوش و بررسـي   )54( اصطلاح متمدن سازند بهافراد را 

) Rule of Darkness( تاريكية سلطدر كتاب گر پاتريك برانتلين هم چوناي    همنتقدان برجست
 )،Culture and Imperialism) (1994( فرهنگ و امپرياليسم)، ادوارد سعيد در نوشتار 1988(

)، Colonialism/ Postcolonialism) (1998( يگر پسااستعمار ي/گر ستعماراآنيا لومبا در كتاب 
كردن خـوانش   مطالعه بر آن است تا با تلفيقاين  ،اند. بنابراين هشدتبديل گر دي ةو چند نمون

كنـراد بـا    ةنوشـت  دل تـاريكي رمـان   ينـامتن يبي نوين، يعني يافتن ارتباط رباو بينامتني تاريخ
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 ـ يفتن از آراگر  و بهره هاي معاصر او سفرنامه گفتمـان   منتقـدان مهـم پسااسـتعماريِ    ةنقادان
  ي در متن كنراد را در دو بخش زير بررسي كند.گر استعمار

  
  ها تحليل .4

  و سيماي آفريقا ،مارلو، بوميان 1.4
ان گـر  روشني مشاهده كـرد. اسـتعمار   توان به ها را مي ي، حاكميت دوگانهگر در نظام استعمار

گـر  ديهـا   آن دليـل،   همـين   پندارنـد؛ بـه   زبان خود را بسيار متمدن و باقدمت ميفرهنگ و 
 و بدوي توصيف ،تمدن نيافته، بي ها و مردمان غير از خود را با واژگاني مانند توسعه فرهنگ

نـژادي و   و ي، حس و نگاه برتري فرهنگـي گر ، در قلب نظام استعمارترتيب  كنند. بدين مي
الگـو يـا   ها  آن ان بر اين باورند كهگر براين، استعمار ان وجود دارد. افزونزباني به غيراروپايي

هـايي هسـتند كـه     آور پيشرفت و تمدن در سرزمين ارمغانها  آن .ندا سرمشق استعمارشدگان
ايدئولوژيك  ةيك دوگان ،شوند. بنابراين دورافتاده و ناپاك خوانده مي و طبيعي بدوي طور به
د و نشـو  مـي  دانسته» خودي«گيرد كه براساس آن، اروپاييان  ميشكل » يگردي«و » خودي«

سـخن   بـه شـوند.   ناميده مـي » يگردي« آسياييان و آفريقاييانْ خصوص بهمردمان غيراروپايي، 
انسـان   چـه  آنتـر از   فرومايه ،ي، متفاوت، و بنابراينگردي«)، استعمارشدگان Tysonتايسون (

  ).420» (شوند شود، تلقي مي كامل تعريف مي
نامنـد و   (متمـدن) مـي  » خـودي «يـا  » مـا «خـود را  گر   ترتيب، كشورهاي استعمار  بدين

اي  ند. وجود چنين نظام دوگانهكن (بدوي) توصيف مي» يگردي«يا » ها آن«را  استعمارشدگانْ
رب اعقايد و تج ـ ةكنراد دربرگيرند ةكنراد مشاهده كرد. نوشت دل تاريكيتوان در متن  را مي

اسـت  شخصـيتي  او خود نويسنده از زبان شخصيت اول و راوي داستان چارلز مارلو است. 
ارهـاي غيراخلاقـي اروپاييـان را    نوعي اقدامات اسـتعماري و كرد  كوشد به كه در داستان مي

كننده اسـت، اروپاييـان سفيدپوسـتي كـه در      آفريقا تباه كه چوننوعي توجيه و اعلام كند  به
نوع واژگان و لحني كه مـارلو بـراي    ،كل داستان شوند. در باهي كشانده ميباشند به ت جا آن

نـد.  ا راه همتوهين با و  دارند بار منفي ههم كند معرفي و توصيف آفريقا و بوميان استفاده مي
 بـار بـه   كـردار  و ذهـن  يتبـاه  اروپـايي،  براي كه شود يوصف م يمكان قايآفر اثر، درطول

كورتس است كه در داستان بـه تجـارت عـاج     بارز ة). نمونBrannigan 1998: 145( آورد يم
 سـيس كـرده  أكنگـو ت  فيل مشغول است و براي خود يك امپراتوري در دل تاريك جنگـل 

  آورد. آور و رفتارهاي نابخردانه روي مي است. او به خشونت جنون
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تخيلات و اكتشـاف مـارلو هسـتند، انگـار كـه       ةماي در متن رمان، بوميان آفريقايي دست
را بشناسد. اين بوميان ها  آن ند تا ذهن اروپايي با مطالعه و بررسي بتواندا هايي آزمايشي نمونه

دچار شوك ها  آن ةمارلو با مشاهد .كنند درواقع تصوير خيالي و آرماني اروپاييان را نقض مي
  كند: مي فشانيتوصچنين  شود و  مي

 چيزي نيستندـ   اهل اين زمين نيستند ،لك طور به .مجرم هم نيستند ؛ن نيستندها دشم آن
هـا و   بـر گـل   ،يينمـا  متنـاقض طور  سنگي كه بهگر هاي تاريكي از بيماري و  سايه چون

انـد،   دان شـده گـر  سر ،دارند. [...] در محيطي خصمانه گياهان سبز و باطراوت گام برمي
 دارند روي زمين هناتوان، پس اجاز رنجور هستند، وناآشنا و غريب است، ها  آن غذاي

تنفس رها و  هواي قابل چون هممرگ  به حيف و روبخزند و استراحت كنند. اين اشكال ن
  .)Conrad 1996: 32فراگيرند (

 هـاي  سـايه «را ها  آن درستي بوميان را توصيف كند. او تواند به پيداست مارلو نمي چه آن
ي اروپـا  گر استعمار ةستم و سلط ةبند بالا را نشان تفسيرهاي نقادانه تر بيشنامد.  مي» تاريكي

پيـام   كه اينبه   فريقاييان زيادي شده است. اما باتوجهسنگي و بيماري آگر اند كه باعث  فتهگر 
تبـاهي   ةتاريكي، ماي ـ بيعني قل ،مهم اثر يا همان هشدار آن به اروپاييان اين است كه آفريقا

فت كه آفريقـا بـراي خـود بوميـان نيـز      گر توان نتيجه  يان است، پس ميفكر و جسم اروپاي
) و سـياه  darkتاريـك (  ةواژ بـراين، در سرتاسـر مـتن، دو    افزوناست. گر   كننده و ويران   تباه

)black (انـد. مشـتقات دسـتوري     مختلف تكـرار شـده   در جاهايبارها و  مشتقاتشان راه هم
)، darklyشكلي تاريك (  )، و قيدي، بهdarknessتاريكي (صفت تاريك، شامل حالت اسمي، 

. دو جـدول  اسـت ) blacknessنيز شامل حالت اسمي سياهي ( »سياه«صفت  چنين هماست. 
با مشتقاتشـان در سرتاسـر    راه هم، »سياه«و  »تاريك«هاي  واژهدفعات تكرار  دهندة   نشان ذيل

  ند.ا متن رمان

  تاريك و مشتقات آن در متن رمان ة. تعداد دفعات تكرار واژ1 جدول
  تعداد دفعات تكرار در متن  واژه
 27  تاريك

  25  تاريكي
  3  تاريك  شكلي به

  55  مجموع كل
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 رمانآن در متن  اتسياه و مشتق  ة. تعداد دفعات تكرار واژ2جدول 

  تعداد دفعات تكرار در متن  واژه

 43  سياه

  2  سياهي

  45  مجموع كل

 100بـا مشتقاتشـان    راه همهر دو واژه  ،مجموعدركنيم كه  مشاهده ميدر دو جدول بالا 
 »سياه«ة بار و واژ 55و كلمات مربوط به آن دركل  »تاريك« ةاند. واژ بار در متن استفاده شده

دفعه تكرار شده است. ايـن واژگـان بـراي توصـيف بوميـان،       45اش  حالت اسمي راه با هم
كـه عنـوان    گونـه  اند. بنابراين، همان كار رفته پوست بهمحيط (شامل پوشش گياهي)، و رنگ 

  راستي بايد تاريك و سياه باشد. دهد، متن اين اثر به رمان نشان مي
كند.  توصيف مي »خوار آدم«و حتي در دو مورد  »ها سايه«مارلو بارها بوميان آفريقا را 

 كنـد  ف مـي يص ـوت» خـواران  آدم«در اواسط رمان، مارلو بيسـت تـن بـومي آفريقـايي را     
)Conrad 1996: 50(مسـير در رود   ةبراي پاروزدن در كشتي بخـار او بـراي ادام ـ   . اين افراد

سوزان در  هاي خرُدشده يا نيمه متن به استخوان ةاشار چنين همشوند.  فته ميگر كار  كنگو، به
خواري در سرزمين كنگـو وجـود    دهد كه آدم هايي را ارائه مي رود كنگو درواقع نشانه ةكران

كننـد در نگـاه سفيدپوسـت اروپـايي      . افرادي كه در كشتي مارلو كار مـي استدارد و رايج 
گـزار اسـت    خورنـد سـپاس   را جلوي چشمان او نميگر دي هم كه اينخوارند و مارلو از  آدم

)ibid. .(كند و  اي نمي ارهاش شان، هيچ هها، يعني به قبيله يا دهكد ، مارلو به اصالت آنچنين هم
كنـد   استفاده مـي ها  آن آورد. او تنها وصفي كه براي داند و به زبان نمي را نميها  آن حتي نام

 انگيـز  تصاحبات شگفتينبلت در گر ند. يخوار در كشتي او اين است كه اين افراد مشتي آدم
و مقالات ها  سفرنامهنويسد كه هرچند در هيچ نوشتار اروپايي، چه ادبي يا غيرادبي مانند  مي

خـواري در آفريقـا يـا آمريكـاي      آدم بـارة ها و مجلات، شواهد محكم و حقيقي در روزنامه
كند و  ي اروپا چنين كنشي را ابداع ميگر استمعار ةجنوبي وجود ندارد، نظام بازنمايي و نشان

  ). 46گيرد ( كار مي آن را به ،ي استعمارشدگانگر ي و وحشيگر  براي توجيه بدوي
سـنه و  گر بـومي او كـاملاً    ةدم ـگيـرد و خ  اي پهلـو مـي   كه كشتي مارلو به كرانه هنگامي

به پـنج سفيدپوسـت كشـتي     ،ندا كه بيست تن ،ها كند كه چرا آن ند، مارلو تعجب ميا خسته
را بـا   دل تـاريكي امتني ن ـتوان ارتباط بي ، ميجا اينخورند. در  را نميها  آن كنند و حمله نمي
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سوي  به سفرعنوان  تحت ،نويس امپرياليست انگليسي، هنري استنلي سفرنامه ةنام خودزندگي
وضوح مشاهده كرد. در اين نوشتار، استنلي از سفر خـود بـه آفريقـا     ) به1878( تاريك ةقار
 ةقار«كند و آن را  مي نام آفريقا پرهيز عنوان كتاب، او حتي از اشاره به  به نويسد و باتوجه مي

وجـود  خصـوص  كند. استنلي مشاهدات خـود از سـرزمين كنگـو را در    معرفي مي »تاريك
  كند:  خواري چنين شرح مي  مآد

فتـه بـالاي   گرهـاي قرار  خواري بسيار فراوان بود و جمجمه شواهد دال بر وجود آدم
سويي  اي كه در هر هاي خرُدشده اين حقيقت بودند، و نيز استخوانگر   ها نشان ديرك

 هاي پا و لگـن وجـود   اي كوچك از استخوان تپه ،نزديك دهكده .پراكنده شده بودند
باشد كه آن مدارك چندان گسـترده و محكـم نبودنـد، ولـي     داشت. [...] درست مي

 ينبا اها  آن ،چنين همانكار پذيرفته بوديم.  عنوان شواهدي غيرقابل را بهها  آن ما ةهم
موجـب آزردگـي مـا شـده بودنـد      كنيم،  مين ميأرا تها  آن گفته كه ما منابع گوشتي

)Stanley 1988: 213-214(. 

اول يـا دراختيارداشـتن مـدركي محكـم و      دسـت  ةبدون هرگونـه مشـاهد   ترتيب، نيا به
شـكلي عـادي و    خواري، نوشتارهاي اروپايي قـرن نـوزدهم، بـه    بر وجود آدم مشخص مبني
 چـه  آنزدنـد.   دامن مـي  )در كنگو خصوص به( خواري در آفريقا وجود آدمة فراگير، به شايع

ي گـر  چندان قوي مواجهيم كـه نظـام اسـتعمار    هاي نه اي از نشانه مشخص است با مجموعه
تـرويج دهـد و   را خواري مربـوط بـه آفريقـا     گيرد تا يك گفتمان آدم اروپايي از آن بهره مي
بـازوي دسـت يـك    «ش ايدئولوژيك مسئول بودند: گرايجاد اين ن دركساني همانند استنلي 

هاي انسان با اندكي  ون آتش، دندهراز د چنين هم .سان را كه كنار آتش افتاده بود، برداشتيمان
  ).همان» (مشاهده بودند شده، قابل گوشت متصل

در ايـن  ) 1969( شناسي دانش ديرينهفيلسوف سرشناس فرانسوي ميشل فوكو در كتاب 
كـه يـك    ندارد تازمـاني عنوان ايده يا مفهوم وجود خارجي  نويسد كه جنون به ميخصوص 

 شـود  مـي  موضـوع تحقيـق و تحليـل علمـي تبـديل      گيرد و به نوع گفتمان جنون شكل مي
)Foucault 1977: 36را خواري آدم ،اروپاييگر   يعني استعمار ،قياس، گفتمان حاكم  همين  ). بر 

ي و خـوي غيرانسـاني بوميـان نسـبت     گـر   د و آن را به مدركي دال بـر وحشـي  كن ابداع مي
و اخلاقيات اروپايي  ،يگر تواند تمدن، روشن ي ميگر شكل، گفتمان استعمار  دهند. بدين مي

ناپـذير و ضـروري بدانـد كـه      اي استعمار آفريقا را هم امري اجتناب گونه را توجيه كند و به
  ).Brannigan 1998: 150شود ( فته ميگر كار  به» تاريك ةقار«درجهت اصلاح و پرتوافكني بر 
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صـورت   نمايان است معرفي و توصيف آفريقا بـه  دل تاريكيدر رمان  چه آنروي،  ازاين
خورشـيد جلـوگيري    هـاي پرتو ةهاي پردرخت است كه از رخن ـ سرزميني تاريك با جنگل

سو پرسه  سو و آن ها و اشَكال تاريك، يعني همان بوميان، از ميان درختان اين كند و سايه مي
ند. حتـي بارهـا   دارهاي پهن  هاي زمخت، و بيني نحيف، چهرههاي  اندام ها آن ةزنند. هم مي
توان به پيچيـدگي اوضـاع در آفريقـا يـا      وخم فراوان در رود كنگو را مي مارلو به پيچ ةاشار

 از بوميـاني باور مارلو، آكنـده   دشواري ايجادشده براي ذهن اروپايي تفسير كرد. اين قاره، به
 ديگـر،  انگـر  بسـياري از اسـتعمار   ماننـد هـم  ، مـارلو  نچني همند. نما ها مي سايهبه است كه 

در آن زمان، فضاهاي «است: مند  علاقهجهان  ةشدت به پركردن فضاهاي خالي روي نقش به
ها، كه بسـيار جـذاب بـود،     يكي از آن هم بهخالي زياد روي زمين بودند، و هنگامي كه نگا

). Conrad 1996: 22» (آن گذاشـتم همه جذاب بودند)، انگشتم را روي  كه البتهدوخته شد (
گـر  دي استنلي است و بار ةفته از سفرنامگر بازنمايي پركردن فضاهاي خالي نقشه، درواقع، بر

استنلي را مشاهده كرد، جايي كه استنلي  تاريك ةسوي قار سفر بهتوان پيوند متن كنراد و  مي
 گويد:  سفر خود فرانك مي به هم

 يـد. خـالي  گرانـد بن  تازگي از اين ناحيه ترسـيم كـرده   ييان بهاكنون به اين نقشه كه اروپا
ايـن فضـاهاي    ةزودي هم ـ دهم به ... فرانك، به تو اطمينان مي كاملاً سفيد است ؛است

ام. هرگز يك تكه كاغذ  تك اين فضاهاي خالي شده تك ةخالي پر خواهند شد. من شيفت
را بـا سـكنه تصـور    هـا   آن ةدر ذهـنم، هم ـ  .ژرفي بر من نگذاشته بود تأثيرسفيد چنين 

پندارم. همـه   مي ها ها، رودها و قبايل را در آن مكان روستاها، شهرها، شهرستان .كنم مي
شدت كنجكاوم كه درستي و صحت تصورم را مشـاهده كـنم    در تخيل من هستند و به

)Stanley 1988: 152(.  
  

  ي؟گر ضداستعماري يا گر رويارويي با معماي كورتس: استعمار 2.4
من شاهد « :كندمي اشاره اروپايي يگر استعماربه خشونت  دل تاريكيچه مارلو در متن گر ا
 ةادار ة)، اين انتقاد او متوجه شـيو Conrad 1996: 31( »امخشونت، طمع و هوس بوده يديپل

نـوزدهم، اعتراضـات بـه عملكـرد      ان بلژيكي است. از اواخر قرنگر دست استعمار كنگو به
هـاي   در روزنامـه  ودنيبخش ـناي گـر  دليل اعمـال خشـونت و سـتم    لئپولد دوم بلژيك به شاه

بـه   تر بيشكنراد  توان چنين ادعا كرد كه شد. مي مهم تلقي مي يبريتانيايي و اروپايي موضوع
بر ايـن   مردم تر بيشاساس كه در عصر ويكتوريا،   اين بر ،امپرياليسم بريتانيايي اعتقاد داشت
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سازي و ترويج مسـيحيت   متمدن استعمار سرزمينْاز ترين و اولين هدف  كه مهم ندباور بود
 و يابنـد  زمين از حالت بدوي و جهالت رهـايي و اخلاقيات اروپايي است تا مردمان آن سر

، گربرانتلين ةگفت ). درحقيقت بهBrannigan 1998: 151اصطلاح، به انسان حقيقي تبديل شوند ( به
گيرد، انتقاد او متوجه سياست  ي خرده ميگر هاي استعمار هايي كه كنراد از سياست در بخش
كنـراد   ةكند روايت مستندگون اعلام مي گرنيبرانتلي كشور بلژيك در كنگو است. گر استعمار

ان گر استعمار بع درآمدزاييِتجارت عاج فيل در داستان، درواقعيت يكي از منا ةو بحث دربار
  ).382زند ( مي ي استعمار بلژيكي دستگر به افشا ،بودبلژيكي در كنگو 

بـه ارتبـاط    توجـه  در بالا بحث شد، دفاع ادوارد سعيد از كنـراد، بـا   كه نابراين، چن افزون
 پرسـش مورد زيـادي  ةانـداز  استنلي، تا ةمتون معاصرش، مانند سفرنامگر بينامتني كنراد با دي

كند كـه   ميتأكيد دانست. سعيد گر   ي ضداستعمارا كنراد را بايد نويسنده كه اينگيرد:  قرار مي
. سعيد به اين نكته نيـز اشـاره   كردخودشان بررسي   كنراد و آثارش را بايد در بافت تاريخي

گـر  كنراد، برخورداري از طرزفكـر امپرياليسـتي و ايـن نـوع درك از دي     ةكند كه در زمان مي
سـعيد ديـدگاه آچبـه     ،شد. بنـابراين  مي عادي و روزمره محسوب يمردمان غيراروپايي امر

سـعيد از آن غافـل    چـه  آنكشـد. امـا    چالش مي را به دل تاريكينژادپرستي در رمان  بارةدر
نيـز   ديگـري  مهـم  افـراد كـه در همـان روزگـار كنـراد،     اسـت  شود اين حقيقت مسـلم   مي

از دنـد.  كر مطرح مي اي اصطلاح بشردوستانه و به ،پرستينوشتارهاي ضداستعماري، ضدنژاد
امپرياليسـم: يـك   نـام   ) بـه John Hobsonثيرگذار جان هابسون (أبارز، يكي كتاب ت ةدو نمون
چاپ شد. در اين نوشتار، هابسون بـا   دل تاريكيبا رمان  زمان هم) است كه 1902( بررسي

اخلاقـي و   و ينـد مـالي  آ و نـاخوش  اقتصـادي، جوانـب منفـي   ـ   استفاده از گفتمان سياسي
ايي ايـراد  گر خوردن امپرياليسم با ملي هگر به  چنين همفرهنگي امپرياليسم را واكاوي كرد. او 

). 52فت و به لزوم تقويت تجارت داخل و پيدايش بازارهاي قوي در بريتانيا پرداخـت ( گر 
داري و  تاب پيرامون بردهصد ك بيش از يك ،دوم، درطول قرن نوزدهم، تنها در كشور آمريكا

) slave narrative» (روايـت بـرده   /حكايـت «مجموع به درنوشته و چاپ شدند كه  الغاي آنْ
درواقع او  .پذيرش سخن سعيد اندكي دشوار است ،). بنابراينFisch 2007: 2معروف شدند (
  بندند.  مي ارك كردن كنراد به يخي را براي تبرئهنوعي جبر تار

ش مارلو به كورتس كـه  گرروايت و ن خصوص به، دل تاريكيبررسي متن  همه، با اين با
اسـت،   ساخته و به تجارت عاج فيل مشغول هاي كنگو براي خود يك امپراتوري در جنگل

اثري استعماري است. درابتدا وقتي كه مـارلو از كردارهـاي    توان دريافت كه متنْ مي تر بيش
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 ايِ گـوني اخلاقـي و انديشـه   گر شـود. او ايـن د   يابد، آزرده مـي  كورتس در كنگو آگاهي مي
...»  تنهـا  كنـيم  مـي  مـان زنـدگي  ياهايؤممكن نيست. مـا براسـاس ر  «كورتس را باور ندارد: 

)Conrad 1996: 43استعمار بـه   ةنمايند عنوان بهمارلو از كورتس  جا اينتر، در  بياني دقيق ). به
بـودن او در مسـتعمره    غاروپايي مبلّگر   اصلي استعمار ةكند كه چون وظيف اين دليل انتقاد مي
نهادن به اخلاقيات اروپايي و تلقين آن به بوميـان، پـس كـورتس از ايـن      است، يعني ارزش
 شـان خود دريابنـد شـهروندانِ   كـه  ايـن ، اروپاييـان از  بنابراينفته است. گر مسئوليت فاصله 

 شـوند سـخت آزرده   هـا مـي   در مستعمرهدور از اخلاقيات  مرتكب كردارهاي ناشايسته و به
سـازي بـراي متمـدن سـاختن     بـا تصـوير آرمـاني استعمار   ايـن موضـوع   شوند، چراكه  مي

  دارد.  ناسازگاري
ماننـد   مارلو بوميان را اشكال سياه و سـايه  :شود مطرح مي جا ايناما دو ديدگاه متضاد در 

را گـر  چهـار سفيدپوسـت دي  او و  ،اني را كه در مسـير رود كنگـو  گر كند و كار توصيف مي
گـاه كـورتس    وقتي كـه وارد اقامـت  مارلو كند. درادامه،  خوار معرفي مي ي كردند آدمراه هم
برد، منتقد  ها پي مي شده روي ديرك برداري كامل بوميان و سرهاي نصب شود و به فرمان مي

 ةنماينـد حقيقـت بايـد مـارلو را     شـود. در  نـاك او بيـزار مـي    و از خشونت دهشت كورتس
بر تصاحب ثروت ملي مسـتعمره،   ي كه علاوهگر ي بريتانيا دانست، يعني استعمارگر استعمار

بـار   استعمار خشـونت گر   كورتس را هم بايد نمايان .كند سازي بوميان تلاش مي متمدن براي
 به اينبارها نشريات بريتانيايي  تر بيش ،ها در كنگو دانست كه در اواخر قرن نوزدهم بلژيكي

) آمـده  Edmund Morel). در كتاب ادموند مـورل ( Brannigan 1998: 138پرداختند ( موضوع 
ميليـون   حمام خون تبديل شـده و بـيش از شـش    است كه در اواخر قرن نوزدهم، كنگو به

  ).103اند ( ها از دست داده بلژيكي ةكنگويي جان خود را زير سلط
 هاي متعـدد ترسـيم كـرده    انا در زمينهپردازي كورتس، او را فردي تو كنراد در شخصيت

و شـود،   مـي  معرفـي  نـاك  تـرس ئـيس قبيلـه، مقتـدر و    ر و سـالار  عنـوان  بهاست. كورتس 
مارلو منتقد برخي كردارهاي  كه اينوجودمند است. با حال به هنر و موسيقي نيز علاقه درعين

بوميـان را   كند. كورتس معتقد است كه بايد زنـدگي  او را ستايش مي ،كورتس است، دركل
، انضـباط و تنبيـه  او نماد پرتوان نظم و انضباط است و طبق اظهار فوكو در كتاب  .اداره كند

هاي انضباطي قدرت، بر تن و ذهن بوميان تسلط يابد  جستن از شيوه با بهرهموفق شده است 
)Foucault 2002: 138 گر دي ة، از هر ناحيخودشنظر  به ،كورتس). تجارت عاج فيل زير نظر

فيلسوف آلماني هگل را ساختارشـكني   ةبند سالار/ ة، كنراد دوگانجا اينپرسودتر است. در 
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وابسته است. سالار بـه  گر دي كرده است. طبق ديدگاه هگل، آگاهي سالار و بنده به درك هم
ارباب بشناسد و بنده نيز به سالار نيازمنـد اسـت تـا جايگـاه      عنوان بهبنده نياز دارد تا او را 

كـه كـاملاً    كشدمي تصوير به را سالاري كنراد اما). Beiser 2005: 186گي خود را بداند (بند
و اعمال خشونت  آفريني ترساو  حاكميت مبناي .ندارد يانبوم تأييدبه  يازيمقتدر است و ن

 كه بسياري هايجمجمه و شونديبه مرگ محكوم م كننديم يكه از او نافرمان يانياست. بوم
 ).Conrad 1996: 74( اسـت  موضـوع  ايـن  دهنـدة نشان اندكرده احاطه را كورتس گاهاقامت
 وضـع  و نـد ا از داشـتن هرگونـه آوايـي محـروم     دل تـاريكي ازهمه، بوميان در رمـان   تر مهم

جـدي   وگـوي  گفتهيچ  و شود با واژگان نامناسب و نژادپرستانه توصيف مي شان جسماني
  شود. نمي متن ديدهپوستان و آفريقاييان در ميان سفيد

از  ،ترتيـب  ، و بدينگيرد ميپيش  درافكني  ها، سياست هراس كورتس با نمايش جمجمه
اسـتنلي نيـز    ةكند. در سـفرنام  فرمان خود جلوگيري مي بوميان تحت بروز هرگونه مخالفت

كنـد   اشاره ميها  آن ها و سرهاي انسان بر بالاي شود كه نويسنده به وجود ديرك مشاهده مي
)Stanley 1988: 213زمـان   هـم  و داند علاوه، خود را مسئول آموزش بوميان مي ). كورتس، به
كند  كند. درواقع كورتس بوميان را شكنجه مي سوءاستفاده ميها  آن دهد و از را آزار ميها  آن
كنـد   مشـخص مـي   ست كـه او .زند آموزش دهد. او آزادانه به هركاري دست مي ها را  آنتا 

دسـت داده و   را بـا امپراتـوري، يعنـي اروپـا، از    چيست. كورتس ارتباطش  درست و باطل
تقليـد   ةعقيـد  توان بـه  ، ميجا اين). در Boehmer 2005: 33سوي تباهي گام برداشته است ( به

 ،)Homi Bhabhaهومي بابـا (  ،ناش پسااستعماريش) منتقد سرcolonial mimicryاستعماري (
» ي اسـتعماري گـر دي«رفتار متداول اسـت كـه    ينوع تعمارياشاره كرد. از ديد او، تقليد اس

)colonial otherفـرد   ة، جايگاه خـود را تـا انـداز   گر كند با تقليدكردن از استعمار ) تلاش مي
بكاهـد  گـر    تواند با اين رفتار تقليدي، از اقتدار استعمار ترقي دهد؛ بنابراين او ميگر   استعمار

است كه خود را بـه  گر   عكس اين مطالب را شاهديم: اين استعمار ،). اما در متن رمان122(
آفريقا، بـه تبـاهي و    ةكنند تاريكي تباه تأثير كند. كورتس تحت تر مي فرد استعمارشده نزديك

فساد كشانده شده و حتي ذهن او درهنگام مرگ در پايان داستان، براثر بيماري، دچار جنون 
  و نابخردي شده است. 

تباهي نتيجـة  است يا گر   رسد تباهي كورتس به اين دليل نيست كه او استعمار نظر مي به
درپـيچ   اعمال اوست؛ بلكه تاريكي و پيچيدگي زندگي در آفريقا، همانند بازنمايي مسير پـيچ 

 ،به شواهد متني كـه در بـالا بحـث شـد     توجه سبب تباهي كورتس شده است. با ،رود كنگو
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ي است، گر استعمارگر    كسي كه نمايان ويژه بهيدپوست اروپايي، سفگر   فت اگر توان نتيجه  مي
شـود و قلـب او تاريـك     دچار تباهي مـي  ،هاي زيادي را سپري كند در آفريقا بماند و شب

مـاري كينگزلـي    خـانم  ةبينامتني، جداي از نوشتار استنلي، در سـفرنام  ةنمونگر شود. دي مي
)Mary Kingsleyمشـاهده اسـت. در ايـن     ) قابل1897( آفريقاي غربيسفر به عنوان  ) تحت

ناك و تاريـك   هاي ترس كردن حتي يك شب در جنگل سپري سفرنامه، كينگزلي از وحشت
 چون هم). كينگزلي نيز 33نويسد ( مي زندگي در اين قارهگر   نيروي ويراندر غرب آفريقا و 

وه زيادي را تحت امر خـود قـرار دهـد و    گر در آفريقا. او توانسته بود بود  يكورتس رهبر
دست آورد. در سرتاسر متن كينگزلي،  ساي قبايل بهؤتوجهي را حتي از طرف ر شاياناحترام 

سفر به وفور مشاهده كرد. در كتاب  بنده را به /سالار ةي و دوگانگر توان گفتمان استعمار مي
هراس،  ةان توصيفي مارلو دربارتوان ديد كه با واژگ توصيفات متعددي را مي ،غربي آفريقاي

   شباهت فراوان دارد.آفريقا  ةكنند تاريكي و نيروي تباه
شوند: اروپاييـان   مواجه ميگر دي ، دو گفتمان غالب و مغلوب با همدل تاريكيدر رمان 

وفـور مشـاهده    اي را بـه  ماري كينگزلي نيـز چنـين دوگانـه    ةدربرابر آفريقاييان. در سفرنام
يك زن سفيدپوست اروپايي بـا فرهنگـي   كه كه او از تفاوت بارز بين خود  زماني ،كنيم مي
 گويـد  سـخن مـي   ،درك سختي قابـل  تر و به بوميان آفريقا با فرهنگي فرومايه با، است غني

)Brannigan 1998: 134     رويارويي مارلو و كـورتس، درحقيقـت، رويـارويي دو سياسـت .(
استعمار از نوع بريتانيـايي كـه اسـتفاده از منـابع      گر  يكي نمايان ؛ي استگر متفاوت استعمار

ي از نوع بلژيكـي  گرفته است، و ديگر ساختن را در پيش  طبيعي سرزمين و سياست متمدن
برداري انساني و منـابعي، درپـي اعمـال خشـونت افسارگسـيخته و       است، و جداي از بهره

يـك   دهندة همه، نشان بااينگو بين مارلو و كورتس، و گفت شدن وبدلافكني است. رد هراس
وجه مشترك ميان آن دو است، و آن سالاري بر آفريقاي بـدوي و تاريـك اسـت. حضـور     

تـوان بـه وجـود     سفيدپوستان، همانند كورتس و مارلو، در قلب تاريك جنگل كنگو را مـي 
دي توان مرزبن ـ روشني مي رمان، بهاين تاريك آفريقا تعبير كرد. در  ةر قاردروشنايي اروپايي 

خـم  و چكه پي ر اواسط داستان، هنگاميبين اروپايي و آفريقايي را مشاهده كرد. براي نمونه، د
دهد، و نيز حضور بوميـان در   شود و مارلو آرامش خود را از دست مي مي تر بيشرود كنگو 

خوارنـد، خوانـدن    آدمهـا   آن افزايد، چون در تلقـي مـارلو،   اني ميگركشتي بخار او به اين ن
 به نگـارش يـك ناخـداي اروپـايي موجـب     » نماي آموزشي كشتي بخار راه«نام  اي به نوشته

ملوان ساده و قديمي، با سخنان خود راجع بـه زنجيرهـا و   «مارلو است:  بهبازگشت آرامش 
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ينـد بـه   آ خريدها سبب شد اين جنگل و اين مسـافران را فرامـوش كـنم و حسـي خـوش     
گونـه   اين سخن، ايـن  از). Conrad 1996: 53» (باشميابي به چيزي كاملاً واقعي داشته  دست

اي كه مارلو با آن  اند، زيرا نوشته شود كه اروپاييان همواره سالاران آفريقاييان بوده برداشت مي
گفتمـان  گـر    ايـن كتـاب جيبـي نمايـان     چنين همدد و گر پيش بازمي ةمواجه شده به چند ده

آرامش خاطر مارلو است كه رودي  ةست و ماياروپايي است؛ گفتماني كه از حقيقت سرشار ا
   آيد. مي حساب به يكند براي او تهديد وخم كه از ميان جنگلي تاريك عبور مي پر از پيچ

بازگشـت بـه تمـدن و     ؛داندن كورتس بـه انگلسـتان اسـت   گر موريت اصلي مارلو بازأم
و آفريقـا، بـين    ي بـين اروپـا  گـر  روشنايي. سرتاسر متن، درواقع نبردگاه بين تمدن و بدوي

در آثار همتايـان او،   .مختص كنراد نيست فقطهايي  روشنايي و تاريكي است. چنين دوگانه
هـاي متقابـل را    توان اين دوگانه و كونان دويل مي ،روديارد كيپلينگ، رايدر هاگارد چون هم

 ،)Martin Greenين (گـر  ). منتقد ادبي بريتانيـايي، مـارتين   Pennycook 1998: 15د (كردرك 
 از اين دست مفاهيم در آثارش مطرحچه كنراد ديدگاهي وارونه و مبهم گر كند كه ا مي اظهار
). درحقيقـت طبـق نظـر    209زنـد (  مـي  تأييدها مهر  كند، درنهايت بر ماهيت اين دوگانه مي

فته گر ي اروپا فاصله گر كه كورتس از مرزهاي خردورزي و روشنجا آن)، ازMurfinمرفين (
). 99تاريك آفريقا سكني گزيده، دچار تباهي و افول اخلاقي و ذهني شده است (قلب در و 

 كـاليتس  ةگفت ـ بـه  .ناپذير آفريقاسـت  كنيم كه پليدي بخش جدايي در متن كنراد، مشاهده مي
)Collitsاين پليدي در فردي اروپايي همانند كورتس ظهور كـرده اسـت، علـت    گر   )، حتي ا

 اثـر تاريك حضور دارد و اين امر در رفتار و كردار او بسيار  اين است كه در محيطي پليد و
نمـايي بوميـان آفريقـا و     واژگون خواري در متن رمانْ آدم ركنراد بتأكيد ). 99گذاشته است (

دادن خشونت و نابخردي به رسوم آفريقـايي، ترسـيم جنگـل     ها، نسبت به سايهها  آن تقليل
سـوخته و   هاي نيمـه  و بازنمايي مرگ و استخوانناك و تاريك،  مكاني دهشتشكل  كنگو به
ي عصر ويكتورياي گر گفتمان غالب استعمار دهندة ها همگي نشان هاي روي ديرك جمجمه
بسـيار متـداول در    يهاي غيراروپايي و غيرسفيد امـر  انگاري سرزمين فرومايه و ستبريتانيا

  هاي آن روزگار بوده است. نوشتارها و ديدگاه
پـردازد، هرچنـد در نگـاه مـارلو      كورتس به خشونت و سركوب بوميان ميگر   ا بنابراين

 را كـورتس  قلـب  آفريقـا  بودن،گراسـتعمار  بـر است كه علاوه نيا شليدل، موردقبول نيست
نـد  ا هكورتس تنها نيستند. درطول تاريخ، افراد زيادي بود چون همكساني . است كرده تاريك

داري و در  هاي پرسـود، بـرده   به تجارت جا آنو در   كه از اروپاي غربي به آفريقا سفر كرده
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 ـينوشـتار ك  تـأثير گـر  يبـار د  ،جـا  ايندر اند.  كشي بوميان پرداخته به نسل ،مواردي را  ينگزل
كه با  كند مياشاره ) Slessor(نام اسلسور  به يياروپا يبه فرد ينگزلياحساس كرد. ك توان يم
 يادي ـز تيتوانسته است به موفق انيفتن بومگر كار در كنگو و به يشركت تجار كي سيسأت

آرام و متمدنانه با  يرفتار ،شود مي هبا اسلسور مواج يكه وقت نويسد مي ينگزلي. كابدي دست
 نيب برانگيزي لمأ). پس، ارتباط ت48(كند  ميقاطع و خشن رفتار  اريبس انياو دارد، اما با بوم

 ـگـر  دي .مشاهده اسـت  قابل ينگزليك ةمكورتس در رمان و اسلسور در سفرنا ييبازنما  ةنمون
لئوپولد دوم بلژيك دانست كه شش ميليون كنگويي را  امر شاه توان نيروهاي تحت بارز را مي

توان بـه   باره وجود داشت مي كه در آن زمان در اينرا به كام مرگ فرستاد. شواهد بسياري 
اعتقادش به تمـدن را از دسـت   تنها  بازنمايي كورتس در داستان كنراد ربط داد. كورتس نه

آورد تا  مي زبان را چندين بار به »خوار آدم« ةطوركه در متن مارلو واژ داده است، بلكه همان
 انجـام خـواري را   استنباط كرد كه كـورتس نيـز آدم   چنينتوان  بوميان را توصيف كند، مي

يـن كـنش   گاه كورتس شـواهد ا  سوي اقامت ها در همه هاي روي ديرك دهد و جمجمه مي
    شوند. محسوب مي
 .شـود كـه گـويي خداونـدگار اسـت      اي ترسيم مي گونه ، كورتس بهدل تاريكيدر رمان 

اسـت كـه توانسـته اسـت      اي او هنرمند است؛ نابعـه  چنين هم .كنند بوميان او را پرستش مي
 ة؛ همانند همتاي خـود اسلسـور در سـفرنام   كسب كندموفقيت زيادي در تجارت عاج فيل 

كشتي  ةهراسند، ازجمله خدم آفرين است و بوميان از او مي كينگزلي. اقتدار كورتس وحشت
خواران. از ديدگاه آنيا لومبا، افـرادي ماننـد كـورتس و اسلسـور      بخار مارلو، يعني همان آدم

چه بر خودشان گر اند بر محيط نااهلي و تاريك غلبه كنند،  موفق شدهها  آن .سازند امپراتوري
براين، كورتس نيز همانند خالق خود، كنراد، نويسنده  ). افزون117جدي گذاشته است ( اثرات
 »اي بسـيار زيبـا   نوشـته «بـاور مـارلو،    بـه  ،نوشتار او چندان زياد نيست كه اينباوجود و است

)Conrad 1996: 66( .است  
او  ياه ـ هميرد. آخرين واژ درپايان، كورتس در مسير بازگشت به انگلستان از بيماري مي

نمـايي و   واژگـون گـر  ، بـار دي كـورتس ). پس از مرگ ibid.: 91است (» وحشت! وحشت!«
سـياه و   سـرِ «بينـيم:   پوسـت مـي   سـياه پسر نوجوان توصيف يك  دربارةنژادپرستي مارلو را 

). درابتدا مارلو منتقـد كـورتس بـود،    ibid.: 86» (دهد شرمش را به درب ورودي تكيه مي بي
كه با  وقتي خصوص بهانتهاي داستان،  عمال خشونت عليه آفريقاييان، اما درخاطر ا به تر بيش

كنـد   كـورتس اتخـاذ مـي    ةآميزي را دربـار  كند، لحن ستايش مدير ايستگاه مركزي ديدار مي
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)Peters 2006: 60 .(قدامات كـورتس در  ا تأييدشود درواقع  در آخر داستان مطرح مي چه آن
از گفتمان امپرياليستي اثـر تلقـي   گر اي دي توان آن را نشانه پس مي ،است كنگو توسط مارلو

آفريقـا و   ةنمـايي و توصـيف اسـتعماري قـار     نژادپرستي و واژگـون  كه آنسخن  كرد. كوتاه
ي گر را با نظام امپرياليستي و استعماردل تاريكي اش رمان  خصوص كنگو و مردمان بومي به

هـاي امپرياليسـتي و    رمان كنراد بـا سياسـت  ش كه متن گركند و اين ن دست مي اروپايي هم
  .كند ديدگاهي مردود است استعماري مخالفت مي

  
  گيري نتيجه. 5

از ديـدگاه نقـد    ،جـوزف كنـراد   نوشـتة  تـاريكي  دلتلاش شد رمـان كوتـاه    ،در اين مقاله
 ةشده دربار انجامنقدها و مطالعات  تر بيشد. برخلاف شو پسااستعماري بازخواني و واكاوي 

اين مقاله ترسيم كرد كه با  ،كنند ميتأكيد بودن متن  كه بر ويژگي ضداستعماري ،متن مذكور
تـوان ايـن نتيجـه را     مي دل تاريكيرمان  ةتحقيق دربار ةيك تحليل بينامتني و بررسي پيشني

 ي نيسـت، بلكـه كـاملاً نژادپرسـتانه    گـر  تنها ضداستعمار كنراد نه ةبرد حاصل كرد كه متن نام
كنـراد از واژگـان و عبـارات منفـي بـراي توصـيف آفريقـا و بوميـان همگـي           ةاستفاداست. 
بـا اسـتفاده از   ايـن مقالـه   و استعماري عليه آفريقاييان است.  انهنژادپرست يگفتمان دهندة نشان

هاي  باوري نوين نشان داد كه پيوند نزديكي بين متن كنراد و سفرنامه تحليل بينامتني نقد تاريخ
هـا كـه ماهيـت اسـتعماري و      شـود. ايـن سـفرنامه    بريتانيايي در آفريقا ديده مـي ان گر كاوش

آفريقا را مكاني تاريك و  ةاند و قار خواران تشبيه كرده نژادپرستانه دارند، آفريقاييان را به آدم
  .ديدتوان در نوشتار كنراد  نمايي را مي اند و بازتاب چنين واژگون ناك بازنموده هول

در ايـن اثـر،    .سفيد اروپايي و سـياه آفريقـايي حـاكم اسـت     ةنراد، دوگانرمان ك كلِّ در
شود و بوميان آفريقايي در متن هيچ آوايي براي ابراز  گوها از زبان سفيدپوستان ادا ميو گفت

شـود و ايـن سفيدپوسـت     مـي  ناك آفريقا باعث تبـاهي  ك و ترس. فضاي تاريندارندعقيده 
فته تا او را به مركز گر ساختن افرادي مانند كورتس را برعهده  متمدن ةاروپايي است كه وظيف

تنهـا متنـي بـا گفتمـان      نـه  دل تـاريكي  ،يرو ني ـازاداند. گر باز ،يعني اروپا ،روشنايي و خرد
آفريقايي است و  /هاي استعماري اروپايي دوگانه كنندة تأييدكه جا آن نژادپرستي است، بلكه از

بـه   دل تـاريكي شـود،   اش ديده مـي  متون استعماري زمانهگر ا ديپيوندهاي بينامتني بين اثر ب
كنـد و بخشـي از آن    مـي  تأييـد ي اروپـايي را  گـر  شود كه نظام استعمار نوشتاري تبديل مي

  شود. محسوب مي
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